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 مقدمه

العاده نسبت   كه متضمن اصلاح شيوه تجديدنظر فوق۲۷/۷/۱۳۸۱هاي عمومي و انقلاب مصوب  قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه) ۱۸(ماده 
ر ها د  سال پس از تصويب با توجه به انباشته شدن پرونده۴ كشور بود، عالي ديوانتشخيص ها و منشأ تشكيل شعب  به آراي قطعي دادگاه

هاي  اصلاحي قانون تشكيل دادگاه) ۱۸(ور و مشكلات ناشي از آن به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده           ش ك عالي  ديوانشعب تشخيص   
آراي قطعـي  «جديـد  ) ۱۸(موجـب بخشـي از مـاده     بـه . شـود   بار ديگر دستخوش تغيير و اصلاح مي۲۴/۱۰/۱۳۸۵عمومي و انقلاب مصوب     

نحوي كه در قوانين مربـوط مقـرر           نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به              هاي عمومي و انقلاب،     دادگاه
صـورت ايـن    ن شرع باشد كه در ايـن    ّ   مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بي            ،گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست    

ترتيب   بدين. »شود  و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي          عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب          تشخيص به 
لازم به ذكر است كه قانون آيين دادرسي مـدني عنـوان            . ّن از سوي قوه قضائيه در قالب اعاده دادرسي قابل رسيدگي است             اعلام اشتباه بي  

نسبت : مقرر شده است) ۴۲۶(ده است و در تنها ماده ذيل آن جهات اعاده دادرسي اختصاص دا«مبحث اول از فصل سوم باب چهارم را به 
قـانون آيـين دادرسـي      ) ۲۷۲(و در مـاده     » ...شـود   به احكامي كه قطعيت يافته است ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي مي              

: ي جهات اعـاده دادرسـي مقـرر شـده اسـت     جا به» موارد اعاده دادرسي«هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با استفاده از عبارت           دادگاه
در هر . »: ...احكام قطعي دادگاه اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده يا نشده باشد به قرار زير استموارد اعاده دادرسي از 

 كشور  عالي  ديوانر امور كيفري،    د. اندازد  اي را كه مشتمل بر دو مرحله است به جريان مي            دو مورد ادعاي وجود اين جهات رسيدگي ويژه       
نمايند و تنها در فرض پذيرش  و در امور مدني، دادگاه صادركننده رأي قطعي بدواً درخصوص پذيرش يا رد اعاده دادرسي رأي صادر مي  

موجـب   نوي و بـه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري محاكمـه ثـا   قانون آيين دادرسي دادگاه   ) ۲۷۶(اعاده دادرسي است كه به تعبير ماده        
 .هاي عمومي و انقلاب رسيدگي ماهوي آغاز خواهد شد قانون آيين دادرسي دادگاه) ۴۳۵(تبصره ماده 

اصـلاحي موجـب صـدور آراي    ) ۱۸(آيد كه اختلاف نظـرات در تفسـير مـاده     حال با توجه به مقدمه توجيهي طرح چنين برمي    
 كشور شده است و اين سؤال مطرح است كه آيـا تشـخيص رئـيس                عالي  ديوانف  لمتهافت درخصوص نحوه رسيدگي در شعب مخت      

منزله رأي بر پذيرش اعاده دادرسي است كه در نتيجه آن دادگـاه               قوه قضائيه موجب حذف يك مرحله از مراحل اعاده دادرسي و به           
) ۱۸(ي است يا اينكـه مـاده        اليه مستغني از اظهارنظر در باب پذيرش يا عدم پذيرش اعاده دادرسي و مكلف به رسيدگي ماهو                  مرجوع

جز اين ندارد كه يك جهت به جهات درخواست اعاده دادرسي اضافه شده است ولي آيـين رسـيدگي بـه                      در آخرين اصلاحات پيامي   
روشني به دلايل انتخاب در مقدمه  پيشنهاددهندگان محترم طرح بدون اينكه به. درخواست اعاده دادرسي دستخوش تغيير نشده است

رسد از نظر سياست تقنيني       نظر مي   لكن به . اند  ماده ياد شده احتمال اول را برگزيده      » ۳«به تبصره   اره نمايند تنها با اسناد      توجيهي اش 
تـر    و از نظر ماهيت نيز پاسخ مخالف قابل توجيه و به قواعد دادرسي نزديك             ) الف(اساساً مداخله مقنن در اين سطح ضرورتي ندارد         

 ).ب(است 
 

 ت تفسير قانونيعدم ضرور) الف
دنبـال داشـته اسـت محـرز شـود           نحوي كه اختلال در دادرسي عادلانه را به          چنانچه تهافت آرا در مقام تفسير قضايي از قانون به          .۱

) ۲۷۰(مـاده   بـه موجـب     .  كشور قـرار داده اسـت      عالي  ديوانهاي دور در اختيار       مقنن ابزار مناسب براي پايان دادن به آن را از سال          
منظـور ايجـاد وحـدت     كشور بـه   عالي  هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جلب نظر هيئت عمومي ديوان             ين دادرسي دادگاه  قانون آي 

عـالي    عالي كشور غيرقابل تجديدنظر و در موارد مشابه تبعيت از آن براي شـعب ديـوان                 آراي هيئت عمومي ديوان   . رويه ممكن است  
بنابراين معلوم نيست چه نيازي سبب شده است كه مداخله مقنن    . شوند  اثر مي   ب قانون بي  موج  ها لازم است و فقط به       كشور و دادگاه  

از . تـري نيـز قابـل مشـاهده اسـت       براي افزودن بر حجم قوانين درخواست شود حال آنكـه از ايـن قبيـل تهافـت آرا در مـوارد مهـم                      
ن به توليد انبوه متوني است كه دسترسي به حكم را بـراي             هاي مورد تأكيد بسياري از نمايندگان، تنقيح قوانين و سامان داد            سياست

گذاري از اولين مراحل هر اقـدام جديـد در دسـتگاه تقنينـي       بنابراين تشخيص ضرورت قانون. سازد شهروندان و مجريان دشوار مي    
عـالي كشـور    ي ديـوان البته در فرضي كه هيئـت عمـوم  . رسد اين ضرورت در امثال مورد حاضر وجود ندارد نظر مي  به. كشور است 

. پذيرش نمايندگان ملت نباشد، تصويب قانون برخلاف آن قابل توجيـه اسـت            حلي را در قالب رأي وحدت رويه برگزيند كه مورد             راه



 ۲

 .عالي كشور تاكنون مداخله ننموده و احتمالاً تهافت آرا به مرور جاي خود را به اجماع داده است اما ظاهراً هيئت عمومي ديوان
نحوي است كه تغيير بنيادين آن ضرورت دارد و در مقايسه با ايرادات جدي كه متوجـه آن اسـت                      اصلاحي جديد به  ) ۱۸(أسفانه اشكالات ناشي از ماده       مت .۲

اي و زائـد   ههاي ديگري غير از تقنين نيز بـراي حـل آن وجـود دارد، امـري حاشـي                حل   كه البته راه   ،پرداختن به ادعاي اختلاف در تفسير قضايي بخشي از آن         
 .رسد نظر مي به

منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحـدت رويـه                عالي كشور به    ديوان« قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران       ۱۶۱موجب اصل     به 
بنابراين نظارت بر اجراي صحيح قانون كه در قالب بازبيني حكمي آراي . »گردد كند تشكيل مي وه قضائيه تعيين ميبراساس ضوابطي كه رئيس ق... قضايي و 

. يابد از ارزش قواعد حقوق اساسي برخورد است كه مقنن نيز به رعايت آن ملزم است     اصطلاح رسيدگي فرجامي و نهادهاي مشابه آن تحقق مي          قضايي و به  
علـت عـدم    قانون آيين دادرسي مدني تنها آرايي را كه بـه ) ۳۶۷(ي حكمي از حيث تشخيص انطباق يا عدم انطباق با شرع و قانون ماده   رغم اهميت رسيدگ    علي

شـود از كنتـرل    قطعي شده است در مواردي قابل فرجام دانسته است و عمـلاً اكثريـت قـاطع آرا كـه در مرحلـه تجديـدنظر قطعـي مـي           درخواست تجديدنظر   
رغـم   بينـي شـده بـود علـي      پـيش ۱۳۸۵قبـل از اصـلاحات سـال    ) ۱۸(العاده اعتراض مانند آنچه در ماده      فوق قدر اين بين، طر   .  كشور خارج است   عالي  ديوان

ي بـر  كرد و اشكال قانون اساس عالي كشور خلأ رسيدگي فرجامي را پر مي    ها به ديوان     را داشت كه با ارجاع بخش مهمي از پرونده         تاشكالات عديده اين مزي   
 اصـل آن از بـين   ۱۳۸۵ذلك طراحي غلط اين شيوه سبب شد تا در جريان اصلاحات سال    مع. ساخت  را مرتفع مي  ) ۱۶۱عدم رعايت اصل    (هاي مدني     دادرسي

ه مـدني جـز     عنوان يكي از جهـات اعـاده دادرسـي هـيچ پرونـد              بر مخالفت بين رأي با شرع به       در حال حاضر با تلقي تشخيص رئيس قوه قضائيه مبني         . برود
يعنـي  ! ترين مرجع قضايي را ندارد عنوان عالي عالي كشور به به شعب ديوانمعدودي در باب اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف، امكان رسيدن                

رسـي اصـولاً امـوري     عـلاوه جهـات اعـاده داد        بـه . هـاي مـدني انجاميـده اسـت         در رسيدگي عالي كشور     مجموعه اقدامات چندساله مقنن به حذف نقش ديوان       
ّن شرعي يا قانوني اقتضاي پرداختن به مسائل حكمي دعـوي را              كننده رسيدگي مجدد در ماهيت دعوي است لكن ادعاي اشتباه بي            موضوعي هستند كه توجيه   

كند و نه پيونـد زدن   ت آن توجيه ميو طرق اعتراض را در كلي ) ۱۸(ترديد اصلاح ماده      اين وضعيت بي  . خواهي ملائم و سازگار است      دارد كه با طبيعت فرجام    
 .اي سست كه ريشه محكم و استواري ندارد بر تنه

 
 علل مخالفت با تفسير پيشنهادي) ب

 رسد به دلايل زير تشخيص رئيس قوه قضائيه نبايد پذيرش اعـاده دادرسـي تلقـي            نظر مي   گذاري گفته شد، به     نظر از آنچه در باب عدم ضرورت قانون         صرف
 :ن تشخيص صرفاً موجب آغاز مراحل مختلف رسيدگي اين شيوه شكايت از رأي است بلكه اي،گردد
آيين دادرسي مـدني و نظيـر آن در قـانون آيـين     ) ۴۲۶(اضافه شدن يك بند به ماده » جهات اعاده دادرسي«با توجه به استفاده از تركيب       ) ۱۸(از ماده   . ۱ 

ترديد رعايت ترتيبات رسيدگي اعاده دادرسي از جمله بررسي پذيرش يا عدم پذيرش آن           عنوان بي  شود و هدف از ارجاع به اين        دادرسي كيفري استظهار مي   
متضمن حكمي كه مخصوص عمومات مربوط به ) ۱۸(ماده .  رأي قطعي استعالي كشور يا دادگاه صادركننده در مرحله اول حسب مورد توسط شعب ديوان

بديهي است با صدق عنوان اعاده دادرسي يا توسعه جهات آن، در مقام ترديد، كليـه احكـام آن                   .  نيست چگونگي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي باشد،      
 .جاري است

 در مورد نظارت بر ۱۶۱ درجهت احياي نقشي است كه قانون اساسي در اصل يعالي كشور اقدام هاي كيفري براي تجويز اعاده دادرسي در ديوان طرح پرونده. ۲ 
وانگهي مسلم است كه نظر رئيس قوه قضائيه بر فرض الزام دادگاه به رسـيدگي مـاهوي بـراي                   . استكرده  ن در محاكم به اين مرجع عالي اعطا          قواني  اجراي صحيح 

اين بهتر است د؛ بنابركن  الاتباع نيست و او براساس دريافت شخصي از قانون و منابع تكميلي حقوق يا مصادر فقهي مبادرت به صدور رأي مي قاضي صادركننده لازم
عـالي كشـور در مـورد رد يـا      قضات عالي مقـام ديـوان  كند قبل از آنكه قاضي دادگاه تالي در امور كيفري درمورد پذيرش يا رد نظر رئيس قوه قضائيه اظهارنظري      

 .كنندپذيرش اعاده دادرسي طبق روال سابق رأي مقتضي صادر 
لكـن  . هاي قوه قضائيه قـرار دارد  شود و در سرلوحه فعاليت هاي توسعه قضايي اعلام مي درج در برنامه ترين عناوين من    مقابله با اطاله دادرسي از مهم     . ۳ 

گونـه كـه    و آنشود كه قاضي از صدور قرار قبولي يا رد اعاده دادرسي منع    زيرا درصورتي . دنبال دارد   ها به   تفسير پيشنهادي اطاله دادرسي را در رسيدگي      
 حاوي اعلام مخالف بين با شرع بايد با تعيين وقت رسيدگي و دعـوت            مكلف به رسيدگي ماهوي شود به محض وصول پرونده        در متن پيشنهادي آمده است      

ايـن همـه در    .  تشكيل جلسه و دعوت از طرفين و ابلاغ اوراق و تجديد احتمالي اوقات آشنا هستند               همگان با دشواري  . از طرفين، محاكمه ثانوي را ترتيب دهد      
تواند در روز وصـول پرونـده    كننده اساساً با تشخيص رئيس قوه قضائيه موافق نيست و مي     گيرد كه چه بسا از همان ابتدا قاضي رسيدگي          حالي صورت مي  

تحميل رسيدگي مـاهوي بـه دادرسـان در چنـين           . كندبر رد درخواست اعاده دادرسي       جهت عدم پذيرش ادعاي اشتباه شرعي مبادرت به صدور رأي مبني            به
 . كاري عبث و بيهوده است و نارضايتي در بين مراجعين به دادگستري را سبب خواهد شدشرايطي

ماده قانوني و طبع رسيدگي در قالـب اعـاده دادرسـي ناسـازگار     گذاري و با عنايت به اينكه تفسير ارائه شده با ظاهر  با توجه به عدم ضرورت قانون : نتيجه
بديهي است درصورت اصرار بر ارائه تفسير قانوني بهتر است رعايت ترتيبات آيين دادرسي مدني               . شود  مياست تصويب طرح با تفسير پيشنهادي توصيه ن       
 .شودالرعايه اعلام  و كيفري در باب قبول يا رد اعاده دادرسي لازم


